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چرا، شاید به خاطر گندمش بود. شاید هم به خاطر خمیرمایه های 
طبیعی که استفاده می کردیم.»

او ادامه می دهد: هر روز بنده خدایی می آمد ده پانزده کیلو آرد 
می بُرد از نانوایی و به جایش، خمیرمایه می آورد. ما این خمیرمایه  
را به دو سه کیسه آرد اضافه می کردیم و سه نفری، چند ساعت ورز 
می دادیم و لگد می کردیم. بعد توی ظرف می گذاشتیم و روی آن را 
با پارچه می پوشاندیم تا خمیر استراحت کند و بشود کل خمیرمایه 

برای پخت نان فردای نانوایی.

معتمد خیران محلی○●�
«حاجی، خدا پدرت را بیامرزد با این نانی که می پزی!» صدای یکی 

از مشتری هایی است 
، منتظر  نه ا ر که صبو
مانده است توی صف 
تا نوبتش شود و حالا با 
چند قرص نان بربری 
و رضایتی عمیق، دارد 
ه با  د یی محله ر ا نو نا
قدمتی بیست و شش ساله 
ا ترک می کند. چنگیزی  ر
برای جلب رضایت مردم که 
رضایت خدا نیز در آن هست، به 
ک�فا نمی کند. نان خوب پختن ا

ا نشانمان  ک  ر ز پلا کاسه ای پر ا
می دهد که روی آن عددهای ۵ و ۷ حک 
شده است. می گوید: دو سالی هست که با 
مسجد حضرت زینب)س( در محله عباس آباد 
ک ها را می دهند  همکاری می کنیم. آن ها این پلا
به خانواده های تحت پوشش خود تا وقتی می  آیند 
ک بدهند و نان رایگان ببَرند. ما  نانوایی ما، به جای پول، پلا
هم صبر می کنیم آخر ماه بشود و با مسجد، تسویه می کنیم.
گر پول کم بیاورند، خودمان مابه التفاوتش را می پردازیم. ا
این ها سوای حساب دفتری است که ویژه کمک های 
خیران باز کرده است و هر صفحه اش حساب یک روز را 
نشان می دهد. او که با قدمت بیست   شش ساله نانوایی اش 
به معتمد محله تبدیل شده است، می گوید: مردم بانی 
می شوند برای نان صلواتی. ما هم واسطه می شویم برای 
ی که  مند ز ی نیا ی ها ست هم محله ا ن به د ن آ ند سا ر
می شناسیم. گاهی تعداد نان های صلواتی که به نیازمندان 
تقدیم می کنیم، از مبلغی که مردم بانی شده اند، بالا می زند.
ا گم ه خد گا ر ر د ست که د م جمع ا طر ؛ خا ی نیست ر طو

 نمی شود.

گردی کردن دور از خانه○●� شا
ر ببر.» «حسین علیِ ما را هم با خودت سرکا

پیشنهاد بابا به یکی از بستگان دور که شهرنشین 
و نانوا بود، بهانه مهاجرت حسین علی به مشهد شد،

درست در پانزده سالگی اش که مصادف بود با سال۱۳4۷؛
«کلاس ششم را خوانده بودم و چندسالی هم در کار کشاورزی 
به بابا کمک کرده بودم. به زمان ما، بچه  در این سن و سال،
گردی، او را  عقل رس به حساب می آمد و می شد برای شا

کیلومترها دورتر از خانه، فرستاد.»
نوایی کوچه  رفرمای خود که در نا ر حسین علی با کا ا قر
حسین باشی مغازه داشت، بعد از نوروز بود. سیزده را که در 
طبیعت بکر روستای پدری به در کرد، با یک بقچه لباس،
از روستای موچنان راه افتاد به سمت جایی که اتوبوس ها،

مسافر می آوردند به مشهد؛«هفت کیلومتر راه را پیاده رفتم 
و سوار اتوبوس مشهد شدم. دروازه قوچان که می افتاد 
قبل از میدان توحید فعلی، پیاده شدم و بعد از چندساعت 
استراحت، کارم را در  نانوایی که نان بربری خراسانی را در 

تنوری زمینی می پخت، شروع کردم.»
یک هفته ای طول کشید تا دست های زحمت دیده حسین علی،
به داغی نان هایی که از تنور بیرون می کشید، عادت کند.

تحمل سختی ها برای رسیدن به برکت○●�
سنتی بودن، زحمت کار در نانوایی را دوچندان کرده بود.

خمیرگیر، ساعت یک نیمه شب می آمد نانوایی تا کارش 
را شروع کند و حسین علی، حوالی 4صب�؛ وقتی که هنوز 
تاریکی شب، جای خود را به روشنای روز نداده بود. او 
یک سال در آن نانوایی و چند سالی هم در نانوایی  های 
محدوده بولوار سجاد و بولوار ابوطالب کار کرد و در کار خود،
استاد شد. از آن سال ها، سوای برک�ی که به سفره اهالی 
می بخشید، دشواری هایش را به یاد می آورد، به ویژه در ماه 
«بعد اذان آن قدر  روزه که تشنگی،  طاقتش را طاق می کرد؛
آب و شربت می خوردیم که یکی دو ساعت طول می کشید تا 

بتوانیم دوباره بلندشویم و کار کنیم.»
دلخوشی اش در همه این سال ها برای تحمل سختی های 
این حرفه، برک�ی است که با همه وجود، به آن اعتقاد دارد و 
می گوید: همیشه به همکارهایم می گویم هر چند برای پخت 
نان از مردم پول می گیریم، وظیفه بزرگ ترمان این است که 
سعی کنیم خوب بپزیم و نگذاریم نعمت خدا، اسراف شود.

این طور که کار کنی، برکت می آید توی کارَت.

نان قدیم، عطر دیگری داشت○●�
با وجود تلاش آقای چنگیزی و همکارانی که او را «حاجی»
صدا می زنند، اعتراف می کند به اینکه عطر نان های قدیم،

«عطر نان از نانوایی  از نظر عطر و طعم، چیز دیگری بود؛
می زد بیرون و می پیچید توی کوچه های اطراف. نمی دانم 

فرزانه شهامت| به سحرخیزی، خو کرده است،

لا کــه بعــد از پنج دهــه ایســتادن پــای تنــور  حتــی حــا
نانوایی، کار را کمابی� س�رده است دست جوان ترها.
حســین علی چنگیزی، نانوای خیراندی� محله رده،
به یاد همه سال های نوجوانی و جوانی اش که صرف 
نان رســانی بــه ســفره های اهالــی شــهر شــده اســت،

هنــوز هــم ســاعتی از روز خــود را در نانوایــی ســ�ری 
می کنــد. از شــنیدن رضایــت مشــتری ها بــه خاطــر نــان 
بربــری گــرم و تــازه ای کــه بــه دســت مــردم می دهــد،

ــه  ــا گفتــن یــ� «نــوش جــان» از ت ــرد و ب لــ�ت می ب
دل، بدرقه شــان می کنــد.

نانوای قدیمی و م�تمد محله رده، نان مر�وب به سفره  اهالی پیشک� می کند

و�ی�ه ای به نام خوب پ�تن 4
راه تجربه

وی ��� ��ر در ����ا�� دور �
سعید چنگیزی، متولد ۱۳۶۵، فرزند و همکار

� التحصیل شدم، این رشته را برای همیشه  سال ۸۸، وقتی در رشته مکانیک خودرو فار
گذاشتم کنار و شدم همکار پدرم که دست تنها بود. از قبل، در نانوایی رفت و آمد داشتم 

و سختی های این کار را می دانستم؛ با این حال به نظرم در آن مقطع که هنوز خودم 
و علایقم را درست نشناخته بودم، بهترین انتخاب را کردم. شاید به نظر بیاید که 
گر به این  داشتن تحصیلات دانشگاهی برای کار در این حرفه، فایده ای ندارد اما ا
وجه کار ما توجه کنید که از کودک خردسال و بی سواد تا استاد دانشگاه، پیرمرد 

سالخورده، خانم خانه دار و ... مشتری نانوایی هستند، قبول می کنید که داشتن 
ع، ت�ثیر مستقیم  لا در درست تا کردن با این قشر متنو تحصیلات و روابط عمومی با
دارد. شرایط نانوایی را نمی شود تغییر داد؛ مثلا گرمای آن را وگرنه در و دیوار آن را از 
کواریوم، پرنده و گیاهان مختلف، پر می کردم. کاش لااقل همکارانم، هم سن و سال  آ
خودم بودند و با همین سط� از تحصیلات، تا گپ  وگفت هایمان در ساعت های 

طولانی حضور در نانوایی و کارهای تکراری اش، لذت بخش تر باشد. در برابر تمام این 
نداشته ها دلخوشم به حلال  بودن دستمزدم و اینکه معاون اول حاجی هستم.

 این رشته را برای همیشه 
 در نانوایی رفت و آمد داشتم 

 با این حال به نظرم در آن مقطع که هنوز خودم 
 شاید به نظر بیاید که 
گر به این   فایده ای ندارد اما ا
 پیرمرد 

 قبول می کنید که داشتن 
 ت�ثیر مستقیم 
 مثلا گرمای آن را وگرنه در و دیوار آن را از 
 هم سن و سال 
 تا گپ  وگفت هایمان در ساعت های 

 در برابر تمام این 
نداشته ها دلخوشم به حلال  بودن دستمزدم و اینکه معاون اول حاجی هستم.


